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   تحليل رابطه گفتمان اخلاقي متن با شيوه بيان

  غلامحسين ساعديدر دو اثر 
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  چكيده

اسـاس تشـخيص مفـاهيم و     تواند بر رد نقد اخلاقي ميخوانش متن ادبي با رويك 
 ــ  ــا درك رابط ــتن ي ــي م ــاختار    ةمضــامين اخلاق ــا س ــتن ب ــي م ــان اخلاق گفتم

بـر ايـن نكتـه تأكيـد      جديد نقد در رويكردهاي. شناسانه آن صورت پذيرد زيبايي
هاي ضـمني اسـتوار اسـت و معنـاي آن، پنهـان       شود كه متن هنري بر دلالت مي

شيوه بيان بيشتر از موضوع مـورد توجـه    كه كند دبي اقتضا ميسرشت اثر ا. است
پرسش پژوهش اين است كه نويسنده يك داستان ادبي، چگونـه درك  . قرار گيرد

مـورد  . بخشـد  پـردازي عمـق مـي    هـاي روايـت   اخلاقي خود و مخاطب را با شـيوه 
ــل      ــد و تحلي ــت و از نق ــاعدي اس ــين س ــار غلامحس ــتان از آث ــه، دو داس مطالع

 -1 :شـود  ايـن نويسـنده چنـد نتيجـه حاصـل مـي       ةيافته دربارهاي انجام  پژوهش
ها توجه داشته، مضـامين سياسـي،   هاي معنايي كه ساعدي به آن حوزه ترين اصلي

 ةماي ـهـاي معنـايي، درون   در ايـن حـوزه   .روحي و رواني اسـت  مسائل اجتماعي و
اشـتن فسـاد   هـاي فـردي و ريشـه د    اصلي آثار او پيوند مسائل اجتماعي با آسيب

 -2 .نمايـد  هايي از اخلاق ماركسيسـتي را بـازمي   اخلاقي در اجتماع است كه رگه
هـاي سياسـي و    نويسـي بـا آرمـان    هـاي مـدرن داسـتان    ساعدي در تلفيق شـيوه 

 شناسـانه و شـگردهاي روايـي    اجتماعي، گفتمان اخلاقي خود را در بيـان زيبـايي  
هـاي سـاعدي اسـت و     داستان گرايي، ويژگي روساخت واقع -3 .توليد كرده است

اخلاقـي يـا غيـر اخلاقـي      ةتلفيق آن با نمادگرايي در ساختار دروني روايت، جنب
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ها بر طرح غالب اسـت   شخصيت در بيشتر داستان -4 .كند رويدادها را تقويت مي
هـا   و تأثير اجتماع بيمار بر فساد اخلاقي فرد در ترسيم كنش و واكنش شخصيت

فضاسـازي و تجسـم    -5. شـود  ها نشـان داده مـي  يده آنو تجسم ذهن و روان پيچ
يـك كـنش غيـر     نمايشي بر شگردهاي بلاغي و زباني غالب است و تـأثير منفـي  

  . شود مي ي از طريق فضاسازي به مخاطب القااخلاق
  

 و آشـغالدوني  ،غلامحسـين سـاعدي   ،روايـت  ،گفتمان اخلاقي :هاي كليدي واژه
  .آرامش در حضور ديگران
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 مقدمه 

  نقد متن ادبي از ديدگاه اخلاق : له و ادبيات نظريئن مسبيا

گفتمـان  فـرض اسـتوار اسـت كـه      بازنمود اخلاق در روايت بر اين پـيش  ةبحث دربار
. كننـد  بر اخلاق تأكيد مي اًنه در مضاميني كه مستقيم ،شوداخلاقي در بيان هنري محقق مي

در اخلاق نظري، بررسـي  . دوش ق نظري و اخلاق عملي تقسيم ميمباحث اخلاقي به اخلا
گيـرد و بررسـي مبـاني نظـريِ      پسند و ناپسند صفات و افعال، ذيل علم اخلاق قـرار مـي  

مسـتقلي   هنر و اخـلاق، موضـوع نسـبتاً    ةاما رابط. اخلاق ةموضوعات اخلاقي، ذيل فلسف
 اًدر اين زمينه، اثر مستقلي به زبان فارسي وجود ندارد و تنهـا منبعـي كـه مسـتقيم     است كه

خـوزه  ، به كوشـش  »هنر و اخلاق«عنوان  با اخلاق و هنر ترجمه شده، مجموعه مقالاتي ةدربار

   .است 1سباستين گاردنرو  لوييس برمودس
شـود كـه آيـا اثـر      هاي اخلاقي با اين پرسش كهن آغاز مي اساس ديدگاه نقد متن بر

مبنـاي   ن نقـد بـر  طرفـدارا . ادبي، ابزار اخلاق و تربيت است يا خود، هدف و غايت اسـت 
داننـد و آنچـه اهميـت دارد، موضـوع و     اي براي نقد زنـدگي مـي  اخلاق، ادبيات را وسيله

متقابـل اشـاره    ةتوان به دو نظري در زمينه نقد اخلاقي هنر مي. نهفته در اثر است ةانديش
2موراليسم«: كرد

كه موافـق نقـد اخلاقـي     گرايي به معناي رعايت اصول اخلاقي يا اخلاق »

3اتونوميسم« و است هنر
از مجمـوع   .گرايـي كـه مخـالف آن اسـت    به معنـاي اسـتقلال   »

هاي جديدتر كه بيشتر به هنرهـاي   در نظريه كه توان دريافت دهاي رايج در نقد ميرويكر
. شناسانه درهـم تنيـده اسـت   هاي زيباييروايي متكي هستند، نقد اخلاقي هنر با بررسي

  آيد؟بيان اثر، كدام درك اخلاقي به دست مي ةحويعني پرسش اصلي اين است كه از ن
اصلي پژوهش اين است كه يـك نويسـنده چگونـه درك اخلاقـي خـود را بـا        ةلئمس
بيـان اثـر، كـدام درك     ةاز نحـو  ،بخشد؟ به بياني ديگـر  دازي عمق ميپر هاي روايت شيوه

پـردازي   يتروا ةن مباني اخلاقي نويسنده و شيومياآيد و چه نسبتي اخلاقي به دست مي
   او وجود دارد؟

                                                 
1. Bermudez, Jose Luis& Gardner, Sebastian 
2. moralism 

3. autonomism 
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هاي چشمگيري نـدارد   نمونه ،هاي نقد بررسي متن ادبي با رويكرد اخلاقي در پژوهش
هاي اخلاقي، ديدگاه اخلاقـي يـا پيـام اخلاقـي      هاي محققان، تحليل گزاره و بيشتر يافته

نـه   ،هـاي اخلاقـي مـتن اسـت     كه قصد اين پژوهش نه تبيين ديـدگاه  از آنجا. متن است
اخلاق نيز در  ةهاي انتزاعيِ علم اخلاق يا فلسف اخلاقي آن، بحث ةمايدرون ةدربار قضاوت

اي براي ورود بـه بحـث نقـد     عنوان مقدمه  مباني نظري پژوهش، جايگاه اصلي ندارد و به
  . شود هاي بيان اخلاق به آن اشاره مي شيوه

تبيـين گفتمـان   بـه   بيـان  ةتحقيقاتي كه در دو زمينه متفـاوت محتـوا و شـيو    ةنمون
هاي اخلاقـي   بررسي ديدگاه: در دو بحث متمايز ارائه شده است ،اند اخلاقي متن پرداخته

  .هاي بيان اخلاق در متون هنري و ادبي نقد شيوه و اخلاق ةمتن با نگاه به علم و فلسف
  

  دو ديدگاه در نقد اخلاقي متن

  ه اخلاقهاي اخلاقي متن با نگاه به علم و فلسف بررسي ديدگاه )الف

در ادراك عمومي، اخلاق تعريـف اصـطلاحي و فلسـفي خاصـي نـدارد؛ مصـاديق آن       
آنچه يـك كـنش را   . شود باره ديده نمي فهم است و اختلاف زيادي در اين مشخص و همه

معيـار  . گـذاري رفتارهاسـت   كنـد، ارزش  اخلاقي و كنش ديگر را غير اخلاقي قلمداد مـي 
كـه  ان اقـوام و ملـل، مشـتركات زيـادي دارد؛ چنـان     ارزيابي نيز در فهم عمومي و در مي ـ

باري در نظر بسياري از مردم نكوهيده و ناپسند است و مهرباني بندو سرقت، فحاشي و بي
هاي مـرتبط بـا آن از جـايي     اخلاق و نظريه ةاما داستان فلسف. دوستي، ارزش است و نوع
نمايـد و از سـوي    ه مـي له ناكـافي و نابسـند  ئشود كه معيارهاي شناخت اين مس ميآغاز 

هـا و بايـد و    ديگر، مدعيان اجتماعي مانند مراجع قانوني يا نهادهاي ديني هم مرزبنـدي 
پرداختن بـه فلسـفه اخـلاق يعنـي     . كنند نبايدهاي خود را به رفتارهاي انساني عرضه مي

 هـاي انسـان و اسـتمداد از برهـان و     رفتارهـا و كـنش   ةهاي بنيـادين دربـار   طرح پرسش
   .براي پاسخگويي به آنها استدلال
هاي  به ديدگاه) 1385( »درآمدي جديد به فلسفه اخلاق«در كتاب  گنسلر. جي. هري

طـور خلاصـه در فلسـفه      به. شناسي اخلاق پرداخته است سرشت و روش ةگوناگون دربار
هاي اخلاقي چيست و  سرشت داوري -1: شود اخلاق به دو پرسش كليدي پاسخ داده مي
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هـاي   چه اصولي را بايد در زندگي دنبال كنيم؟ ديـدگاه  -2ا چه روشي دارد؟ ه اين داوري

منطبق بـا فرمـان الهـي،     خودمحوريِ اخلاقي، اخلاقِ: اخلاق معروف است ةزير در فلسف
شـمولِ مكتـب كانـت، اخـلاقِ مطـابق بـا       اخلاقِ مبتني بر قانون طبيعي، اخـلاقِ جهـان  
لاقِ مبتنـي بـر محبـت و اخـلاقِ دوري از     سودنگري، اخلاقِ مبتني بر اصل عـدالت، اخ ـ 

نوشته ) 1391( »مباني فلسفه اخلاق«ها در كتاب  هاي تفصيلي اين ديدگاه بحث. خشونت

  : ستها هاي زير خلاصه اين ديدگاه ارهگز. ، ترجمه مسعود عليا آمده استرابرت هومز
د بـه  خود عمل كند؛ انسـان هميشـه باي ـ   يانسان همواره بايد به خير و مصلحت فرد

فـرد  شمول هماهنگ باشد؛ عمل فرمان خدا عمل كند؛ عملكرد انسان بايد با قواعد جهان
از  اكثر برساند؛ انسان بايد عادلانه رفتـار كنـد؛ آدمـي بايـد    بايد سود و خير كلي را به حد

 ةتـاريخ فلسـف  . رفتار انسان بايد عاري از خشونت باشـد  روي محبت عمل كند؛ و بالاخره
و  ها مقارن برداشتي كلي از اشـيا  دهدر فلسفه قديم، شناخت پديكه دهد  اخلاق نشان مي

شد و احكام اخلاقي هم شامل همـين   هاي عمومي استدلال ارائه مي امور بود كه در شيوه
تدريج فهم اخلاقي به شناخت انسـان منـوط شـد و علـم اخـلاق بـا         به. ها بود گويي كلي
   .شناسي پيوند خورد روان

گـرا،   ليـف هـاي تك  هـاي مـرتبط بـا اخـلاق، نظريـه      ات رايج در ديدگاهاز ديگر تقسيم
گـرا، عملـي از نظـر اخلاقـي      هاي تكليف براي مثال در نظريه. ستگرا گرا و نتيجه فضيلت

درست است كه به قصد انجام تكليف انساني يا الهي شكل گرفته باشـد و معيـار قضـاوت    
نگري استوار است كـه   ا بر نوعي ارزشگر آن، بازتاب عمل در جامعه است؛ ديدگاه فضيلت

دانـد؛ زيـرا فضـايلي در تعريـف اخـلاق جـاي        گذاري همسو مي داوري اخلاقي را با ارزش
هايي كـه   نظريه. انجامند گيرند كه اكتسابي هستند و به پرورش شخصيت اخلاقي مي مي

 لبه اخلاقِ مبتني بر فضـيلت بـاور دارنـد، اگـر درسـتي و ارزش را در نتيجـه يـك عم ـ       
شوند و اگر معتقد باشند نتيجه يك كـنش و رفتـار    گرا ناميده مي جو كنند، نتيجهو جست

: 1391هـومز،  (شـوند   گرا خوانده مي در درست و ارزشمند بودن آن تأثير ندارد، غير نتيجه

در رويكردهـاي اخلاقـي    ،فلسفه اخـلاقِ مبتنـي بـر فضـيلت    كه قابل ذكر است  .)58-59
  .جايگاه درخور توجهي دارد ،لكيانمصطفي مجمله  شرقيان از
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اخلاقي از متن است، پژوهشـگر   ةدر تحقيقاتي كه هدف پژوهش، استخراج يك نظري
كـه  دهـد؛ چنـان   هاي اخلاقي و رويكردهاي فلسفي آن را محور پژوهش قـرار مـي   ديدگاه

نظريه  قصد دارد اين) 1391( »اخلاقي محمد بن زكرياي رازية نظري« قراملكي در كتاب

تـوان   اخلاقي داشته است و مـي  ةهاي پراكنده، نظري ثابت كند كه رازي فراتر از ديدگاهرا 
هـاي   همين سبب، تبديل مطالب رازي به گـزاره   به .هاي آن سخن گفت از مباني و مؤلفه

نهايـت چكيـده مبـاني اخلاقـي      هاي مؤلف در پژوهش است و در يكي از اولويت ،اخلاقي
  .سترازي در هيجده گزاره آمده ا

 ـ  ـ  « ةهمچنين قراملكي با همكاري محمدپور در مقال اخلاقـي   ةجايگـاه عشـق در نظري

اخلاقي مولوي، ابعاد پنهـاني دارد   ةاند كه نظري فرض را مطرح كرده اين) 1390( »مولوي

توان آن را كشف كرد و تلقي مولوي از عشـق، در ايـن نظريـه جايگـاهي مبنـايي       كه مي
لاقي اين است كه انسـان بـا پـرش ذهنـي در گذشـته و      دارد؛ يعني علت عمده رذايل اخ
شود و براي انطباق هويت خود با گذشته يا آينده، مجبـور   آينده، اسير يادها و آرزوها مي

عشـق بـه   . است به صفات و افعال ناپسندي مثل دروغ، ريا، حسـد و ماننـد آن روي آورد  
اي كـه هنـوز نيامـده     دهبخش، آرزوهـاي خـود را در آين ـ   واسطه تمركز شديد بر امر لذت

توانـد ايثـار كنـد،     اي در آينـده نـدارد مـي    زيد؛ وقتي بهره كند و در حال مي فراموش مي
  . نوع كمك كند و مانند آنگذشت كند، به هم

 اثـر ) 1388(صفوي نوشته سيد سلمان  »و انسان كامل از منظر مولوياخلاق «كتاب 

در بحـث   نويسنده. ي بررسي كرده استديگري است كه اشعار مولوي را از ديدگاه اخلاق
مقدماتي خود به اين نتيجه رسيده است كه اخلاق در مقايسه با عرفان، امري ايستاسـت  

انتهاي اخلاق، آغاز سلوك اسـت  . مقدم بر آن است هر چنددار تعالي روح نيست؛  و عهده
 ةي ـدر نظر. ملكـه وجـود شـود    ،اول سلوك، اين است كه صفات مثبت نفسـاني  ةو مرحل

ناكارآمد است و مفاهيم اخلاقـي در عرفـان عملـي     ،اخلاقي مولوي، اخلاق بدون طريقت
فضايل و رذايل اخلاقي و افعال نيك و زشـتي كـه در مثنـوي بـه آن      ةنمون. مندرج است

  . ي از آن به دست داديتوان فهرستي جز فراوان است و مي ،پرداخته شده
و تحقيقات مشـابه، الگـوي ايـن تحقيـق     ها ارائه شد هايي كه شرح مختصر آن پژوهش

هـا،   طرح ايـن پـژوهش   مقصود از. نيستند و به همين جهت به اشاره كوتاهي بسنده شد
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محـور بـا    هـاي موضـوع   توجه دادن مخاطب به تفاوت و تقابلي است كه ميان اين ديدگاه

اخـلاق  ارتبـاط هنـر و    بـارة تحقيقاتي كـه در  ةنمون. نگاه مبتني بر شيوه بيان وجود دارد
  .است  كنند، در پي آمده هاي بيان تأكيد مي بر شيوه د ووجود دار

  
  هاي بيان اخلاق در متون هنري و ادبي نقد شيوه )ب

هـاي بيـان را بـر     از آنجا كه رويكردهاي جديد در نقد ادبي و هنـري، بررسـي شـيوه   
 نقـد اخلاقـي هنـر نيـز بـا      كـه  تـوان دريافـت   دهنـد، مـي   تحليل صرف معنا ترجيح مـي 

كـه بـه زبـان     ايپژوهش نظري يـا عملـي  . شناسانه درهم تنيده است  هاي زيبايي بررسي
بيـان نوشـته شـده باشـد و بتوانـد       ةارتباط گفتمان اخلاقي داستان و شيو ةفارسي دربار

برمـودس و گـاردنر،   : ك.ر( »هنر و اخلاق«الگوي اين تحقيق قرار گيرد، يافت نشد؛ اما كتاب 

و    اله تخصصي است كه به پيوند زيباشناسـي و اخـلاق پرداختـه   شامل چهارده مق )1387
: كتاب مشتمل بر دو بخش اسـت . توان از آن الهام گرفت روش تفسير اخلاقي متن را مي

هنـر و اخـلاق    ةدر بخش اول از منظر عمومي و در چارچوب زيباشناسيِ تحليلي به رابط
نر در مصـاديق مشـخص هنـري    و در بخش دوم، پيوند اخلاقيات و ه ستپرداخته شده ا

  . است  بررسي شده
كـاري بـراي   شناسـي، بيشـتر از آنكـه راه    هاي اخلاقي و زيبايي گذاري نظريه كنار هم

هـاي ايـن دو حـوزه را در     ها و تشابه بررسي متن از ديدگاه اخلاقي به دست دهد، تفاوت
ها را  اين تقابل) 1387( »شناسي اخلاق و زيبايي« ةدر مقال مايكل تنر. كند نظريه بيان مي

هـاي اخلاقـي در مـوارد انـدكي بـا       مرور كرده است؛ خلاصه مباحث اين است كه ويژگي
امـا در زمينـه نقـد عملـي و     . )35: 1387 ،تنـر (شناختي مشترك اسـت   هاي زيبايي ويژگي

 »ژرفاي اخلاقي و هنر تصويري« ةدر مقال جان آرمسترانگبررسي متن از ديدگاه اخلاقي، 

كند كه در متن هنري، بازنمايي اخلاق مهـم اسـت يـا     پرسش را مطرح مي ينا) 1387(
نويسنده اين است كـه هنـر نقاشـي در تعميـق      ةعمق بخشيدن به درك اخلاقي؟ فرضي

فهم اخلاقي در محتواي اثر نيست و محتواي  ةاما گسترش دامن ،درك اخلاقي مؤثر است
او دو اثر نقاشـي  . نرمند مربوط استكارگيري مهارت هنري از سوي ه  اخلاقي ژرف با به

هـا در ارتقـاي   نامـا يكـي از آ   ،كه هر دو محتواي اخلاقي آشكاري دارند كند را بررسي مي
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نوشته خود به صراحت ايـن ديـدگاه را    ةنويسنده دربار ةجمل. تر است درك اخلاقي موفق
صـوير  دسـتيابي بـه محتـواي اخلاقـي ت     ةدر اين مقاله بـه توصـيف نحـو   «: دهد نشان مي

ام نشان دهم كه اين عمل به استفاده از امكانات تصـويري متعـددي    ام و كوشيده پرداخته
   .)236: 1387آرمسترانگ، ( »بستگي دارد

در اولين تابلوي نقاشي كـه آرمسـترانگ بررسـي كـرده، فرانسـيس قـديس در حـال        
به شـرح   محتواي اخلاقي تابلو بنا. هايش و نيز در حال خواب ديدن است بخشيدن لباس

اي گرد سر دارد، خرقـه آبـي    حالي كه هاله نويسنده در اين است كه فرانسيس قديس در
بـالاي سـر فرانسـيس و    . دهد كه كفش به پا ندارد و فقير است رنگ خود را به مردي مي

در گوشـه ديگـرِ تـابلو،    . قصري در آسمان نقاشي شده كه يادآور بهشت اسـت  ،مرد فقير
انـد شـبي كـه     دانسـته  وابيده اسـت و در آن زمـان مـردم مـي    فرانسيس در بستر خود خ
هاي گرانبهاي خود را بخشيد، اين واقعه را در رؤيا ديـده   لباس ،فرانسيس قديس فرداي آن

با گفتمان مسـيحيت   ،شدهتفسير اخلاقي نويسنده از تابلو اين است كه مضمون نقاشي .بود
حتواي اخلاقـيِ عمـلِ نيـك احسـان و     اثر مورد بحث، م. اهميت احسان مرتبط است ةدربار

امـا تـأثيري در    ،اخلاق بازنمايانـده  ةعنوان اسو  بخشش و نيز جايگاه فرانسيس قديس را به
هـاي   هـا و نقـش   تنها هنر نقاش، استفاده از رنگ. تقويت ادراك مخاطب از اين مفهوم ندارد

  . )226- 225 :همان(گرد سر  ةنمادين است؛ مانند رنگ آبي لاجوردي يا تصوير هال
موضـوع تـابلو كـه    . آوري خاكسترهاي فوسـيون اسـت   انداز با جمع تابلوي دوم، چشم

هاي آن آشنا بوده، اين است كه فوسيونِ سالخورده، به اتهام خيانت به مرگ  براي بيننده
طبق قوانين آن زمـان، ايـن حـق از او    . نوشد جام شوكران را مي و ناگزير شود محكوم مي
ه جسدش را در خاك آتن دفن كنند و به همين سبب جسد او را خارج شود ك گرفته مي

هاي وفادار او به نام پوسـن بـه آن مكـان     شب بعد، يكي از مستخدمه. سوزانند از شهر مي
   .)228: همان(كند  آوري مي آيد و خاكسترهاي فوسيون را جمع مي

ف تابلوي نخست بـه  تفسير اخلاقي نويسنده از تابلو اين است كه نقاشِ اين اثر برخلا
ظاهر تابلو هيچ ارتباطي با محتواي اخلاقـي   تجسم يك مضمون اخلاقي نپرداخته و اصلاً

بـراي مثـال در   . دهـد  انداز جالب به مخاطب نشان مـي  ندارد؛ زيرا در نگاه اول يك چشم
شود كـه شـبيه يـك شـهر يونـاني در       قسمت مياني تابلو، تصويرِ بخشي از شهر ديده مي
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رئاليسم تابلو همچنين در تصوير معابـد  . رسد نظر مي  ن است و بسيار واقعي بهعصر باستا

امـا  . كننـد  مـي  رام و عادي زندگي روزانـه را القـا  شود كه فضاي آ و ورزشكاراني ديده مي
آوري  تابلو مشغول جمع ةهاي عادي زندگي با تصوير پوسن كه در گوش تركيب اين جنبه

د كه احساس مخاطب را نسبت به يـك امـرِ خـلاف    ساز خاكستر است، فضاي ديگري مي
  . دهد اخلاق، تحت تأثير قرار مي

از باب مثال توجه كنيد به تصوير بخشي از شـهر كـه در قمسـت ميـاني تـابلو ديـده       
د و اين ر يوناني عصر باستان هماهنگي دارها با تصور پوسن از يك شه ساختمان. شود مي

مـا در حـالي كـه زن، وظيفـه     . كنـد  بودن شريك ميبازآفريني ما را در نوعي حسِ ناظر 
رئاليسم غني تصـوير، فضـاي لازم   . در كنار اوييم ،دهد خطرناك اما مقدسش را انجام مي

كنـد كـه عمـل او را آنگونـه مشـاهده       مـي  بخشد و به ما اين احساس را القـا  را به آن مي
ميان تلاش مخفيانه  اد دردناكيبه اين طريق، تض. كنيم كه احتمال داشت انجام شود مي

و  معابـد مرمـر  : كنـيم  از سـوي ديگـر، حـس مـي     او از سويي و آرامش و فراغت در شهر
ند، فوسيون را از چنـين دنيـاي معمـاري جـذابي بيـرون      ورزشكاراني كه در حين فعاليت

راه كرامـت  . اش هم به سبب وفاداري به او از آن دنيا فاصـله گرفتـه اسـت    انداخته و بيوه
 دربـارة به عبارت ديگر، شكوه و عظمت شهر، احساس مـا را  . ايد تنها طي كردانساني را ب

توان شهر را از جهات ديگـر نيـز بـا او مـرتبط      با اين وصف، مي. كند تنهايي او تشديد مي
ا بـه محتـواي   هاي بصري برجسـته اثـر ر   توان ويژگي جهاتي كه از طريق آنها مي ؛دانست

   .)231 -230 :1387آرمسترانگ، ( اخلاقي آن پيوند داد
است؛ زيـرا معنـاي نهفتـه در مـتن را در       تحليل به نقد ادبي جديد نزديك ةاين شيو

حتي ممكـن اسـت فهرسـت    . كند جو ميوشناختي آن جست مهارت و شگردهاي زيبايي
اي كه از شگردهاي روايي، بلاغي يا تصويري بـه   هاي اخلاقي متن با مفهوم اخلاقي گزاره

داشته باشد و درك همين تفاوت، مرز خوانش منتقد را از مخاطبـان   آيد تفاوت دست مي
  . كند ديگر در فهم متن تعيين مي

. در يك اثر ادبي، اعم از داستان يا شعر، اصـل بـر زيبـايي و انگيـزش عـاطفي اسـت      
 هاي عـاطفي را مخاطـب قـرار    نويسنده يا شاعر با برانگيختن خشم و مهرباني، حساسيت

عقلـي   ةكمتر هنرمندي امور اخلاقي را با ادل. كند نصيحت پرهيز ميدهد و از وعظ و  مي
دهـد   هايي را زيبا نشان مي پردازد؛ اما ارزش كند و به شرح خوب و بد رفتارها مي بيان مي
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 مـثلاً . كنند اند و عزم مخاطب را در اقبال به آنها جزم مي كه از تصورات اخلاقي او برآمده
هايي كه هومر در ايليـاد و اديسـه بـه زيبـايي      ن، طبق ارزشباستا ةجوانان يوناني در دور

، و گالينـدو  زاگـال (نشان داده بود، در پي صفاتي چون شـجاعت، قـدرت و وفـاداري بودنـد     

1386 :29(.   
اخلاقي آثار يك نويسـنده   ةمايتوان درون اكنون جاي اين پرسش است كه چگونه مي

  بيان او تفسير كرد؟  ةاساس شيو را بر
  

  بيان  ةاساس شيو هاي ساعدي بر ر اخلاقي داستانتفسي

 او نوشته شـده  ةبسياري دربار ةاي است كه آثار منتقدان نويسنده ،حسين ساعديغلام
و در مقطعي از تاريخ نيز به انتقال آثـار او از ادبيـات بـه سـينما اقبـال شـد و برخـي         است

ايـن   ةيافتـه دربـار  ي انجـام هـا  با بررسي پژوهش. هايش به فيلم سينمايي تبديل شد نوشته
   .بيان، قابل استنتاج است ةاخلاقي آثار او با شيو ةمايدرون ةهايي از رابط نويسنده، جنبه

  
 هاي انجام يافته مايه اخلاقيِ آثار ساعدي در پژوهشبيان با درون ةپيوند شيو

سـبك اسـت   اي صـاحب  ت داستاني نوين، نويسندهغلامحسين ساعدي در تاريخ ادبيا
او در شـمار  . نويسي گشود و بر نويسندگان ديگر تأثير گذاشت راهي جديد در داستان كه

هـاي   داستان. چهل است ةنويسان ده نسل سوم نويسندگان صدسال اخير و در صدر قصه
اسـت   1332 مـرداد  28 پس از كودتايفكران هاي روحي روشن اين دهه، بازتاب شكست

هـاي ايـن دوره،    از ويژگي. شود ساعدي ديده ميهاي  و اين مضمون در بسياري از نوشته
سانسور حاكم بر فضاي نوشتن داستان و شعر بود كه باعث شـد برخـي نويسـندگان بـه     

بيان مقاصد و مطالـب خـود سـود     نويسي روي آورند و از وجه نمادين آن براي نمايشنامه
ان در شـمار  نويسي پرداخـت و در ادبيـات نمايشـي ايـر     ساعدي نيز به نمايشنامه. جويند

در سه بخـش   ،آثار ساعدي انجام يافته ةتحقيقاتي كه دربار. نويسندگان موفق قرار گرفت
پژوهشي يا مقـالات ديگـر    - و مقالات علمي هاي دانشگاهي ها يا رساله نامه نها، پايا كتاب

بـه گـزارش آمـاري آن بسـنده      ،با توجه به تعداد زيـاد ايـن آثـار    .بندي است قابل دسته
  .پردازيم و سپس به تحليل مختصر محتواي اين آثار ميشود  مي
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 تـاريخي و جريـان ادبـي بـه     ةيـا ضـمن بحـث از يـك دور     هـايي كـه مسـتقلاً    كتاب

 تـا  1351 سال از ،بودنداند و در شمار منابع اين پژوهش  حسين ساعدي توجه كرده غلام
هاي گوناگون بـه   دگاههاي دانشجويي از دي ها و رساله نامه پايان .است، نوزده عنوان 1392

هـاي داسـتاني و    ويژگـي  ،محتـوا و فـرم  : انـد، ماننـد   هاي او توجه كـرده  ساعدي و نوشته
اين تحقيقـات كـه از   . و غيره ادبيات تطبيقي ،جريان تاريخي و گفتمان سياسي ،نمايشي

بيشـتر مقـالاتي كـه    . استبيست و چهار اثر  ،1392تا  1373منابع اين تحقيق بودند از 
تحقيـق بـه يـك اثـر مشـخص       ةبا محدود كردن دامن ،اند آثار ساعدي نوشته شده ةدربار

قابل . است  اله مورد توجه اين پژوهش بوده، هشت مق1390تا 1381اند و از سال پرداخته
هاي بيان اخلاق  نقد شيوه«ذكر است شرح و تفصيل اين منابع در گزارش طرح پژوهشي 

گاه علـوم انسـاني و   در پژوهش ـ 1393كه در سال »نهاي اقتباسي و منابع ادبي آ در فيلم

هـاي   نوشـته  ةدربـار  يادشـده نقد و تحليل آثار . مطالعات فرهنگي انجام يافته، آمده است
  .قابل شرح است »سبك«و  »محتوي«ساعدي در دو بخش 

  

 هاي ساعدي  ها و نمايشنامه محتواي داستان

الخطـاب  ماعي و سياسي، فصلانه رواني، اجتگ توجه غلامحسين ساعدي به مسائل سه
توان آنها  ي اين نويسنده است كه ميها ها و نمايشنامه داستان ةها دربار همه نقد و تحليل

ترين دستاورد ساعدي را در پيونـد ايـن    اصلي عين حال و در را در سه بخش تحليل كرد
  . سه حوزه نشان داد

موضـوع و  . مشـاهده اسـت  ها قابل  مضامين سياسيِ آثار ساعدي بيشتر در نمايشنامه
ها، مطابق شرايط سياسي دهه چهل، افشـاگرانه اسـت و مسـائلي از     نمايشنامه ةمايدرون

و تقابل فقر مردم با جريان  ادي فرمايشي، قانون اصلاحات ارضيقبيل استبداد و ستم، آز
 .)339: 1379ميرصـادقي،  (د كن ـ حت يا به تمسخر و طنـز بيـان مـي   مدرنيزاسيوم را به صرا

حســين ســاعدي در پايبنــدي بــه باورهــاي ماركسيســتي، هــاي سياســي غــلام دگاهديــ
آفرينـي   هاي بومي بر صنعت و تكنولوژي غـرب يـا مشـكل    ستيزي و ترجيح محيط بيگانه

از  .)105-101: 1387شـيري،  (دخالت بيگانگان در تصميمات داخلي كشور قابل طرح است 
هـا آمـده اسـت،     ه در نمايشـنامه شناسي مكتـب ماركسيسـم ك ـ   مباني اقتصادي و جامعه
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 ـ   : ها اشاره كـرد  توان به اين نمونه مي ران، اسـتثمار توسـط   انباشـت سـنتي سـرمايه در اي
در  .هـاي اجتمـاعي و سياسـي    و تأثير جهل و ناداني طبقاتي بر آسـيب  نيروهاي خارجي

همراهي با ادبيـات پـس از مشـروطه اسـت و      هاي ساعدي نيز ها، داستان يشنامهكنار نما
شـود   هـاي ايـن نويسـنده ديـده مـي      ضامين كلانِ فقر، جهل و استبداد در همه نوشـته م
  .)95: 1391سيمياري، (

 صـة مشخ ،رئاليسم اجتماعي و توجه به زندگي اجتماعي مردم در شـهرها و روسـتاها  
آثار  ةاعدي باعث شده است منتقدان دربارس ةشناسان نگاه جامعه. ديگر آثار ساعدي است

: 1354دستغيب، (بحث كنند  »ادبيات شهري«و  »ادبيات روستايي« ةهاي دوگان او با اصطلاح

هـاي   حاصل درك و دريافت ساعدي از گروه ،ترسيم و تجسم زندگي اجتماعي مردم .)20
هاي واقعي كـه سـاعدي    تجربه. مختلف جامعه است كه زيستن با آنها را تجربه كرده بود

 ،ت كودكي در روسـتاهاي اطـراف تبريـز   شاهدام: از است به جهان داستان آورده، عبارت
بسـياري از  . و تجربه شـغلي در بيمارسـتان روزبـه    سالي در جنوب كشورمشاهدات بزرگ

اجتمـاع در تقابـل اسـت     ةهـاي رايـج دربـار    انگاري دهها و سا مضامين اجتماعي با كليشه
ي را در كنـد، مـنش روسـتاي    براي نمونه، ساعدي فقرستايي نمـي  .)403: 1381جمشيدي، (

مظهـر شـعور و    ،و شهر را در تقابل با روستا كند ي ضمير و خلوص نيت تقديس نميصفا
 دو عامل فسـاد و تبـاهي در روسـتا و شـهر اسـت      ،فقر مادي و فرهنگي. داند آگاهي نمي

  .)57: 1387سورشجاني، زاده  حسن(
هـاي   انديگري از داسـت  ةدرون، جنب ةت رواني و دنياي تاريك و ناشناختترسيم حالا

اند و بيان مسائل  ها دانسته مايهساعدي است كه بيشتر محققان آن را اصل و اساس درون
هـاي   انحصار روابـط انسـاني بـه رابطـه    . اند سياسي و اجتماعي را فرع بر آن قلمداد كرده

و  هي اميد به زندگي با هراس از مـرگ رواني، تنهايي و دلتنگي، وسوسه خودكشي، همرا
هاي اصلي افراد اسـت   دگي انسان در اثر اشتباهات خود، كنش و واكنشناكامي و سرخور

: 1354دستغيب، (هاي ساعدي سايه انداخته است  پردازي ها و شخصيت و بر تمام شخصيت

ر نمـايش حـالات روانـي انسـان از     موفقيت نويسنده د .)181: 1389؛ عرفاني، 107و  59 ،48
هـاي عصـبي و    اش در شـناخت بيمـاري   زشكيهاي پ كاوي او و تجربهسو با دانش روانيك

مطالعـاتي او در ادبيـات داسـتاني     ةمرتبط است و از سوي ديگر، به حوزاختلالات رواني 
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يسـم جـادويي   هـاي رئال  كه رگـه مدرن كه بر رمز و رازهاي روان انسان تأكيد دارد؛ چنان

؛ 629: 1381 ؛ تيمـوري، 403: 1381جمشـيدي،  (ساعدي حضـور دارد   ةماركز در زبان رمزگون

  .)84 :1387؛ شيري، 119-118: 1391فيدل پرز مولينا، 
حسـين  غـلام  هـاي  اي كه از غور و تأمل در محتواي داستان بيشترين نتيجه در نهايت

مسـائل اجتمـاعي و    انـد، پيونـد   شود و همه منتقدان بـه آن پرداختـه   ساعدي حاصل مي
هايي كه ارتبـاط اخـتلالات    گزاره. استتأثير اجتماع بيمار بر بيماري فرد  ويژهفردي و به

يأس فلسفيِ : است در فهرست زير خلاصه شده ،دده ني را با سطح اجتماعي نشان ميروا
شناسـي   ها با بدبيني اجتمـاعي و تضـادهاي اجتمـاعي درآميختـه اسـت؛ روان      شخصيت

بـه   گرايانه نشان داده شده اسـت؛ روسـتاييان   هاي داستاني به شكل واقع ها در كنش توده
نشينان شهرها بـه   شوند؛ حاشيه خانماني دچار مي اخلاقي و بي آورند و به بي شهر پناه مي

آوري دارند و در انتظار نزول بلا به سـر   فقر و فحشا مبتلا هستند؛ كارمندان، زندگي ملال
انـد و دچـار از خودبيگـانگي هسـتند؛ فقـر در فضـاي        فكران مسـخ شـده  برند؛ روشن مي

زنـد؛ افـراد در اثـر     هـا رقـم مـي    يدگر است و سرنوشت شومي براي آدممدرنيزاسيوم تهد
شـوند؛ شهرنشـينان هماننـد روسـتاييان گرفتـار       پروري، تبـاه مـي   سازي و قديس قهرمان
  .اند؛ و نتيجه زيستن در جدال سنت و مدرنتيه، انزوا و تنهايي است هاي خويش خرافه

غالب آثار، ريشـه   ةمايست و درونهاي ساعدي، گفتمان انتقاد ا گفتمان اصلي داستان
ــه . هــاي روانــي در اجتمــاع اســت داشــتن فســاد اخلاقــي و بيمــاري ســاعدي توجــه ب

نويسـي را بـا    هـاي مـدرن داسـتان    شناسي اثر و تلاش براي خلق داستان با شـيوه  زيبايي
تـوان از شـمار    هاي سياسي و اجتمـاعي تلفيـق كـرده و بـه ايـن سـبب، او را مـي        آرمان

  . انتقاد ةاما بيان اخلاق به شيو ،كند دانست كه به گفتمان اخلاقي توجه مي نويسندگاني
بيـان را در تحليـل    ةتوان بحـث ارتبـاط گفتمـان اخلاقـي بـا شـيو       با اين مقدمه مي

  .منتقدان از سبك نويسندگي ساعدي مرور و خلاصه كرد
  

 بيان ساعدي  ةسبك و شيو

ادبيـات روسـتا،   : اشاره محققـان اسـت  سه حوزه مورد  ،نويسي ساعدي داستان ةدربار
سـبك نويسـندگي سـاعدي بـا      ةدر مقايس ـ. مكتب آذربايجان و سـبك رئاليسـم جـادويي   
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توان گفت ايـن نويسـنده در توجـه بـه واقعيـت       نويسندگان ادبيات داستاني معاصر نيز مي
ابـراهيم  و  صادق چوبـك عمل كرده است و با بهرام صادقي و  جلال آل احمدزندگي شبيه 

تأثيرپذيري او از ادبيات جهان نيز ما را بـه نويسـندگاني چـون    . در تقابل قرار دارد ستانگل
سـو سـاعدي در   دهـد؛ زيـرا از يك   اع ميداستايوفسكي، فاكنر، همينگوي، جويز و ماركز ارج

هـاي سياسـي بـه نويسـندگان روسـي       شمار نويسندگان دهه چهل است كه بر اثر گـرايش 
پـورعمراني،  مهـدي  (مدرن است  ةنويسي به شيو داستان ةنمايند ،توجه كردند و از سوي ديگر

تـوان در دو سـبك    ايـن تأثيرپـذيري او را مـي    .)119: 1391؛ فيدل پرز مولينـا،  48-52: 1381
گرايـي   گرايي به سبك نويسندگاني چون چخوف و داستايوفسكي؛ و ذهـن  واقع: تعريف كرد

و فضاسـازي وهمنـاك    دگرديسي كافكا دايت، دنياي مسخ وروايي ه -  به سبك آثار ذهني
  .اند ترين اثر ساعدي دانسته را برجسته »عزاداران بيل«در نهايت كتاب . ماركز

دهد نتايجي كه محققـان بـه آن    آثار ساعدي نشان مي ةها دربار مجموع نقد و بررسي
طـرح و  « ،»گرايـي و نمـادگرايي   واقـع «: شـود  انـد در سـه تقابـل خلاصـه مـي      دست يافته

  .»زبان و تصوير«و  »تشخصي

ماننـد   يـن معناسـت كـه عناصـر مختلـف داسـتان      گرايي و نمادگرايي به ا تقابل واقع
نـوعي   ،اما تركيـب اجـزاي اثـر    ،پردازي يا زمان و مكان، واقعي و باورپذير است شخصيت

ة آلود يا رئاليسـم جـادويي دربـار    كاربرد اصطلاحاتي مانند رئاليسم وهم. سوررئاليسم دارد
 ـ هـاي واقـع   اج قرين است كه ساعدي بـا توصـيف  تبا اين استن ساعدي معمولاًآثار   ةگرايان

گرايـي   واقـع  ةشـد نويسـي اسـت؛ امـا از مرزهـاي تثبيـت      هاي داستان خود از نقطه عطف
تا به اين طريق بگويـد   ،دهد طبيعي نشان مي ةگذرد و عناصر فراطبيعي را در يك زمين مي

ذهـن و   ةهـاي پيچيـد   تمركز بـر حالـت  . تماعي استآدمي محصول شرايط اج ةروان آشفت
: 1386ميرعابـديني،  (هـا رنـگ سـوررئال داده اسـت      هاي پنهان رفتار به برخي داسـتان  انگيزه

هـاي   آميـزي توصـيف   و درهـم  و سوررئاليسم، جمع نمـاد و واقعيـت  تركيب رئاليسم  .)329
هاي ساعدي  ادين داستانگرايانه با نمايش تصورات ذهني و توهمات روحي، ويژگي بني واقع
هـا واقعـي اسـت و ماجراهـا باورپـذير       گوها، زمان و مكان داستانوها، گفت شخصيت. است

   .)141و  121: 1351كيانوش،(است؛ اما تركيب اجزاي اثر نوعي سوررئاليسم دارد 
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هاي كوتاه است و ساعدي عمـق يـك فاجعـه را     سمبوليسم ساعدي بيشتر در داستان

تمثيـل در  . دهد هاي رمز و راز نشان مي ظاهر معمول با استفاده از جنبه  در ماجراهاي به
ها، جايگـاهي ويـژه دارد و در    هاي كوتاه و نمايشنامه ويژه داستانهاي ساعدي، به داستان

 .)84: 1387شـيري،  (شـود   هايي از روايت سنتي و پسـامدرن ديـده مـي    نمادگرايي او، رگه
 ـ  همچنين از آنجا كـاوي در سـطح تخصصـي اشـراف داشـت،      ش روانكه ساعدي بـه دان

ديده را به ماجراهايي تبديل كرده است خورده و فقر هاي شكست واني انسانهاي ر واكنش
   .)208: 1383زاده،  قاسم(گرايانه است  كه در تناسب با جهان داستان واقع

برابـر   هاي سـاعدي در  محور بودن داستان تقابل طرح و شخصيت به معناي شخصيت
اساس طـرح از پـيش انديشـيده شـده نوشـته       ها بر برخي معتقدند داستان. نگ استپير

نـام   ها نوعي و بي بيشتر شخصيت. رود ها پيش مي اساس واكنش ذهني شخصيت و برنشده 
افـراد از   ةها، هم ـ ويژه در نمايشنامه به. كنند ها را تقويت مي هستند كه وجه تمثيلي داستان

يكي از نمودهاي ترجيح شخصيت بر طرح، تفـاوت كليـت   . دهاي آشناي اجتماع هستن تيپ
هـايي كـه در    داسـتان . سـت ها شخصيت ةگرايان ملكردهاي واقعاثر و ع ةداستان با ظاهر ساد

دوشـان و قهرمانـان را   بـه   ولگـردان، خانـه    هاي درون شخصيتدهند،  جغرافياي شهر رخ مي
نشـينان   ذهنيـت روسـتاييان و سـاحل    هاي مرتبط با ادبيات روستا، بـه  كاوند؛ و داستان مي

فكـران سـرخورده و   پرسـت روسـتا و روشـن   سـواد و خرافـه   قهرمانان بي. پردازند جنوب مي
  .)565 :1386ميرعابديني، (ها هستند  هاي عمده داستان از شخصيت ،گراي شهر پوچ

هـاي سـاعدي    نمايش و تصوير بر زبان و بلاغت، ويژگي ديگري است كه داستان ةغلب
هـاي   نويس در داستان نثر ساعديِ نمايشنامه. هاي سينمايي كرده است ستعد اقتباسرا م

تجسـم عينـي   . كوتاه هم نمايشي است و شايد دليل اين امر، نمادگرايي نويسـنده اسـت  
جايگـاه چنـداني در    ،امور، بيشتر به حوادث و رويدادها اختصاص دارد و توصـيف منـاظر  

. دي، كوبنده و مشتمل بر لغات محكـم و خشـن اسـت   زبان ساع. آثار اين نويسنده ندارد
شـود كـه    ديـده مـي   يگوهايوهاي زباني در گفت و جلوه  بيشترين شگردها در عنصر واژه

: 1354دسـتغيب،  (آيـد   ها به شمار مـي  هاي اصلي در ساختار نمايشي داستان يكي از مؤلفه

رد و سـاعدي لحـن   هاي عامـه و سـاده جريـان دا    بين شخصيت گوها معمولاًوگفت. )106
بيشتر با جملات خبـري بيـان   ها  بخش اول داستان. عاميانه را به خوبي بازتاب داده است

چون راوي داستان كه يا داناي كل است يـا شخصـيت اصـلي، آغـاز داسـتان را       ،شود مي
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هـاي   گو نقش اساسـي دارد كـه طـي آن صـحنه    وكند؛ اما در بخش دوم، گفت روايت مي
تكرارشـونده و معناسـاز    ،انـد  سـاده  گوهـا ودر مجموع، گفـت . شود يتصوير موقوع ماجرا 

گوهـاي سـاده و تكـراري،    وو از ايـن گفـت   كننـد  پردازي كمك مـي  به شخصيت ،هستند
ها اين است كـه فضـاي    هاي نمايشي در داستان يكي از ظرفيت. شود موقعيت ساخته مي

ر ابعـاد نمايشـي آثـار    گ ـفضاسـازي نيـز از دي  . شـود  ها بيان مـي  داستان از زبان شخصيت
هـاي ايرانـي تـازگي دارد     ويژه فضـاهاي غريـب و مرمـوز او در داسـتان    ساعدي است؛ به

  .)104 :1379عبداللهيان، (
  

  و پيوند آن با گفتمان اخلاقي اسبك و محتو ةدريافت نهايي از رابط

؛ اي كه تحليل شد، معناي پنهان اثر در قطب غالـب جـاي دارد   هاي دوگانه ويژگي در 
 )در مقابل طرح علي و معلـولي (ازي پرد شخصيت ،)گرايي مقابل واقع در(نمادگرايي  يعني

بنابراين گفتمان اخلاقي آثار ساعدي بـا ايـن شـگردها پـردازش     ). برابر زبان در(و تصوير 
  . شده است

  
 پردازي  روايت ةبا شيو »آشغالدوني«گفتمان اخلاقي داستان  ةرابط

تحقيـق، نقـد اخلاقـي     ةهـاي برآمـده از پيشـين    و پاسخ يهبا مرور كوتاه پرسش، فرض
هاي روايي محقـق   با نگاه به شيوه »آرامش در حضور ديگران«و  »آشغالدوني«هاي  داستان

  . شود مي
پردازي  روايت ةميان مباني اخلاقي نويسنده با شيو«پرسش اصلي پژوهش اين بود كه 

-  ساعدي در گفتمان اخلاقـي «يان شد كه فرضيه در اين گزاره ب »او چه نسبتي وجود دارد؟

مايـه از  كنـد و ايـن درون   انتقادي خود بر تأثير اجتماع بيمار بر فساد اخلاقي فرد تأكيد مي
كـه از آزمـون فرضـيه در     ايپاسـخ كلـي   .»شود پردازي او فهم و درك مي شگردهاي روايت

خلاف اخـلاق در   ساعدي با پردازش امر«شود، اين است كه  هاي پيشين حاصل مي پژوهش

انگيـزد   هاي مخاطب را نسبت به غيابِ امرِ اخلاقي برمي نماد، شخصيت و تصوير، حساسيت
  .»كند و او را نسبت به سرنوشت غير اخلاقي فرد و اجتماع متأثر مي
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ويـژه در زمينـه اصـلي    بـه  ،گرايي ساعدي در همه عناصـر داسـتاني حضـور دارد    واقع

، بنـدرهاي جنـوب كشـور، اقليمـي خشـك و فقيـر بـا        اول«: نويسـد  مـي  سـپانلو . ها قصه

هاي كوچك  دوم، روستاهاي آذربايجان، برخورد منافع دسته. هاي بومي و خرافات بيماري
سـوم، شـهر   . هـا  ده، واحدهاي اقتصادي كوچك و عليل، اذهان گرفتار موهومـات و علـت  

هواي مشـتركي كـه   . با كارگران و بيكارانش ،هايش فكرانش، با بيمارستانبزرگ با روشن
 »در اين سه زمينه مستولي است، فقر و جنون و جهـل اسـت در ميـان اقشـار گونـاگون     

  . )117 :1371 سپانلو،(
گرايـي   واقـع  ةشـد  كند ساعدي از مرزهـاي تثبيـت   ميرعابديني هم با اينكه تأكيد مي

و  پيش از ساعدي كمتر نويسندة ايراني توانسته است واقعيت فقـر «: گذشته، معتقد است

ميرعابـديني،  ( »درماندگي مادي و رواني يك انسان را اين طـور عميـق و مـؤثر بيـان كنـد     

  .)329 :1ج ،1386

معناي اصلي اثـر در نمـادپردازي آن نهفتـه اسـت كـه از       ،طور كه گفته شد اما همان
اخلاقـي را بـا    ةآيد و سـاعدي عمـق يـك فاجع ـ    برميتكرار و تركيب عناصر واقعي ة شيو

گذاري بر حركت تأثير :دهد كه همه يك وجه شباهت دارند مي  هايي نشانانتخاب رويداد
  .شخصيت به سوي بحران اخلاق

هايي هستند كـه   تعميق مفاهيم اخلاقي در پس نمادهاي خرد و كلان، داستان ةنمون
در ايـن داسـتان،   . است »آشغالدوني«ها،  از جمله اين داستان. جوهره ادبيات شهري دارند

گاه پليـدي سـاخته و سرنوشـت     از آن كمين ،دي به فضاي اجتماعي شهرنگاه منفي ساع
معنـايي   اسـاس هـم   بر »آشغالدوني«رويدادها در . زند شوم يك روستايي مهاجر را رقم مي

 ةزيني رابط ـجـايگ . ها تأكيدي وجود نداردآن ياشته شده و نسبت به پيوند علّكنار هم گذ
است كه ذهن را بـر كشـف معنـا متمركـز      شباهت، شگرد روايي نويسنده ةعليت با رابط

  . انحطاط اخلاقي در مواجهه با رفتارهاي اجتماعي است ،كند و آن مي
آمـده   »گـور و گهـواره  «اي است كه در مجموعه  صفحه 106داستانينام  »آشغالدوني«

  : توان در ماجراهاي زير خلاصه كرد اصلي داستان را مي و رويدادهاي )93-199: 1357(
علي و پدرش بـا آقـاي گيلانـي     .پدر پير و بيمار و فقيرش سرگردان است علي همراه

رود تـا خـون    علي به آزمايشگاه آقاي گيلاني مـي  .كند شوند كه خون قاچاق مي شنا ميآ
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در  .خود را بفروشد امـا پـدر علـي بـه سـبب بيمـاري بايـد بـه بيمارسـتان رجـوع كنـد           
با وساطت زهـرا، پـدر علـي بـدون      .شود يبيمارستان، علي با پرستاري به نام زهرا آشنا م

او را بـا   ،انبـاردار  .شـود  شود و علي هم با انباردار بيمارسـتان آشـنا مـي    نوبت پذيرش مي
فرستد و علي در جريان كارهـاي خـلاف اسـماعيل هـم      اسماعيلِ راننده به مرغداري مي

از او طلـب   كنـد و در شـرايط نادرسـتي    پرستار خود را به علي نزديك مـي  .گيرد قرار مي
پردازد كـه بيشـتر    بيمارستان ميهاي خردي با كاركنان  علي به معامله .كند كامجويي مي
علـي بـا همدسـتي يكـي از كاركنـان بيمارسـتان،        .گيـري و دلالـي اسـت    آنها شبيه باج

هـاي   او به تـدريج تصـميم   .فروشد هاي غذاي بيماران را در مناطق فقيرنشين مي مانده ته
دلالـي در قاچـاق خـون وارد     علي به كـار  .كند ارهاي نادرست اتخاذ ميي در كا جسورانه

بيمارسـتان  دهـد و بـر كاركنـان     و به كارهاي دلالي خون و باج گيري ادامه مـي  شود مي
  .شود هايي نامعلوم مي علي وارد فعاليت .شود حتي زهرا، مسلط مي

ا بسياري از ماجراها زير ،نمادگرايي بر بافت خطي ماجراها غالب است ،در اين داستان
واقـع رويـدادها بـا يـك معنـاي       در. توان با ماجرايي ديگر اما مشابه جايگزين كـرد  را مي

سـاعدي انحطـاط اخلاقـي يـك مهـاجر      . كننـد  پنهانِ مشترك، معنايي تمثيلي خلق مي
روستايي را بعد از ورود به شهر با حضور مكرر و پرشتاب علي در مشـاغل كـاذب و پليـد    

داده است كه گويي واقعيتي پذيرفته شده است و عادي بـودن آن بـيش از   شهري نشان 
  حوادث كوبنـده و پيوسـته  . انگيزد هاي اخلاقي را در ذهن مخاطب برمي پرسش ،چيز هر

اما بيشتر از آنكه روابط علـي و معلـولي    ،اند در اين داستان از تصاوير واقعي تشكيل شده
و مخاطب در پايـان از شـباهت بـين رويـدادها بـه       اند داشته باشند، بر همانندي بنا شده

  .رسد درك داستان مي
منفـيِ اخـلاق اسـتفاده كـرده      ةساعدي براي تعميق معناي اخلاقي از تأكيد بر سـوي 

انجامـد و   كـه بـه بيـاني نمـادين مـي      ،است؛ يعني نمايش امـر ضـد اخـلاق و تكـرار آن    
بـه امـر اخلاقـي را زنـده     انگيـزد و ميـل    حساسيت مخاطب را نسبت به زشتي آن برمـي 

جاي اينكه بگويد كسب محاسن اخلاق به چه عواملي محتاج اسـت، نشـان     او به. كند مي
به تعبيري، تقبـيح ضـد   . شوددهد كه ظهور رذايل اخلاقي در چه شرايطي ممكن ميمي

  . پذيرد اخلاق با بيان زشتي اخلاق صورت مي
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زء هم احساس مخاطـب را نسـبت بـه    نماد ساختاري، استعاره در ج در كنار اين كلان

هـاي اسـتعاري اشـاره     براي نمونه بـه مكـان  . انگيزد هاي اخلاقي در شهر برمي ارزش ضد
توان به لحـاظ نقـشِ    شهري دانست و مي ةرا مجازي از كل جامع  توان مكان مي: شود مي

. آن را اسـتعاره جانشـين تلقـي كـرد    ، »محل فساد«داستاني مشترك آنها يعني دلالت بر 

هـا  شود؛ خرابه ها تقويت مينيز با نوع ارتباط ميان آنآن و  ها با تكرار وجه استعاري مكان
ها به آزمايشگاه و مريضخانه؛ آزمايشـگاه بـه مريضـخانه؛    شوند؛ خيابانختم ميبه خيابان 

يعنـي چنـين   . هـاي شـلوغ و ماننـد آن    مرغداري به مريضـخانه؛ مريضـخانه بـه خيابـان    
هـاي   هماننـدي مكـان  . زاآلـوده و بيمـاري  : و جنس همديگر هسـتند  هايي از سنخ مكان

نمادين داده است و شباهت در آلودگي و ناپاكي، ذهن را به گفتمـان   ةبه آن جنب ،متعدد
  .كند كه غياب پاكي و شادابي و در نتيجه، بحران اخلاق است انتقادي متن جلب مي

مركـز قـرار دادنِ آن دارد،   تمركز و تأكيـدي كـه داسـتان بـر مريضـخانه و محـور و       
هـاي كليـدي مثـل مسـجد كـه نمـاد حـوزة        همچنين استفاده از برخي نمادها و نشـانه 

اما در داستان محلّ نشـر   ،دينداري است يا آشپزخانه كه محل تأمين غذا و سلامت است
يـا مرغـداري و آزمايشـگاه كـه در ارتبـاط مسـتقيم بـا         ؛فساد و آلودگي به جامعه اسـت 

اي از نقـش   دهـد مريضـخانه و فسـاد ناشـي از آن، اسـتعاره     ستند، نشان ميمريضخانه ه
تـوان دريافـت دغدغـة     هاي مكـاني مـي   با تحليل استعاره. ويرانگر نهادهاي درمانگر است

ساعدي، تأكيد بر منبع نشر فساد در سطح جامعه است؛ اينكه فساد فرد و روابـط افـراد،   
 ةگفتمان انتقـادي اخـلاق بـا پـردازش اسـتعار     جاست كه اين .ناشي از فساد اجتماع است

مايه، عنوان داستان الخطاب اين درون شود و فصل مكاني و در بستر نمادگرايي تقويت مي
  .»آشغالدوني«: است

هاي اخلاقـي،   هاي توجه دادن مخاطب به آسيب يكي از شيوه، »آشغالدوني«در داستان

شخصيت در علي بـه ايـن شـكل     شايد بتوان گفت محورِ تغييرات. تحول شخصيت است
در پايان داستان واجـد رذايـل    ،علي كه در ابتداي داستان فاقد رذايل اخلاقي است: است

گرفت كه همـه بـر    در فرايندهاي زير پي توان تغيير شخصيت علي را مي. شود اخلاقي مي
  : كنند اخلاقي و بحران اخلاق دلالت مي حركت به بي

   .مظلوم و منفعل نيست علي ← علي مظلوم و منفعل است
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   .كند به پدر توجه نمي ← كند به پدر توجه مي
   .اخلاق و فاسد، تنها نيست هاي بي با پيوستن به آدم ← ستتنها

   .رفتار كودكانه ندارد ← رفتار كودكانه دارد
   .دروني ندارد ةعامل بازدارند ← دروني دارد ةعامل بازدارند

   .كند گران كار نميبراي دي ← كند براي ديگران كار مي
   .ترسد از گيلاني نمي ← ترسد از گيلاني مي
  . شود راضي مي ← راضي نيست

شـوند كـه خـود آن فضـا      مـي   در فضاهايي واقـع  »آشغالدوني« هاي غير اخلاقيِ كنش

براي مثال وقتي علـي  . انگيزد واكنش مخاطب را نسبت به نادرستي كنش شخصيت برمي
كند، اين رويـداد در مسـجد بيمارسـتان و در ميـان      برقرار ميبا پرستار بيمارستان رابطه 

كننـد تـا قـبح ايـن      بسياري از عناصر داستاني با يكديگر تعامل مـي . دهد مردگان رخ مي
مسجد كه به روشني نماد دين و مـذهب  . ارتباط غير اخلاقي به مخاطب نشان داده شود

شـفا و اميـد باشـد، بـه انبـار       تواند محل طلـبِ  عنوان بخشي از بيمارستان مي  است و به
استفاده تبديل شده و در نهايت، جايگاه بروز رذايل اخلاقـي و روابـط    سايل بيوها و  مرده

  .نامشروع است
يـات امـا   يبدون توصيف جز ،ها در آن نش شخصيتتصويرسازي ساعدي از مكان و ك

  : پردازي است مبتني بر تجسم عيني و صحنه
كـردم سـر و كلـت اينجـا پيـدا      خيال نميهيچ : زهرا لبخند زد و گفت«

 از . ...برسـونيم مسـجد، ببينـيم چـي ميشـه      بشه، كمك كن اين مرحومـو 
تـاريكي  زيرزمين نيمـه  . ...هاي نموري پايين رفتيم و رسيديم به تاريكي پله

ها چند بخـاري  بود، پر خرت و پرت، چند تخت شكسته روهم و بالاي تخت
 ،هاها چند تابوت و رو يكي از تابوتكنار تختهاي آهني، و  پايه و ميلهو سه
   .)147-146 :1357ساعدي، ( »...اي كه شمدي روش كشيده بودندمرده

برد و موضـع اخلاقـي    گوها بهره ميوساعدي گاه از شگردهاي زباني و ادبي هم در گفت
سـت،  براي مثال زهرا در معرفي مريضخانه كه نمـاد اجتمـاع بيمـار ا   . دهد خود را نشان مي
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بـرد   كار مي  لفظ تحقيرآميز نر و ماده را به ،گويدوقتي از روابط جنسي زن و مرد سخن مي

  : نگرندهمديگر مي دهد كه خود همين افراد هم به چشم حيوان بهو نشان مي
نزديــك ظهــر كــه كــار تمــوم شــد، جمــع ميشــن دور هــم، مــيگن و «

يساي ي، حتي ركنن، متلك ميگن، شوخي ميخورن خندن، شيرقهوه مي مي
. كمرشونو بمـالن . خوان كه پاهاشونو بمالن خيلي پيرم يه پرستار جوون مي

خنـدن،  خنـدن، دكتـرا مـي   ش مـي اين جوريه كه هميشه خوشحاليه، همه
م اي ـغير چند دكتر اخمو و بدعنق كه د .خنديمخندن، ماهام ميپرستارا مي

همـه دعـوا    عـوض بگوبخنـد بـا    ؛جوشنسرشون تو كتابه و با هيشكي نمي
جـوري نـر و مـاده    همـين . كننها كه نميعوضش ديگرون، چه كيف. دارن

اولش با لاس خشكه شـروع ميشـه، بعـدش    . مالنخودشونو به همديگه مي
  .)130: 1357ساعدي، ( »ديگه پناه بر خدا

  

  دريافت نهايي 
د مايه پردازش شده است كه فساهاي ساعدي با اين درون گفتمان اخلاقي در داستان

شـود و   اما اين مفهـوم بـه صـراحت بيـان نمـي      .اخلاقي فرد در اجتماع بيمار ريشه دارد
از  ،مولـد آن  ةنويسنده واكنش احساسي مخاطب را نسبت به امر غير اخلاقـي يـا جامع ـ  

هـا در   تـرين ايـن روش   عمـده . انگيـزد  هاي روايي در پردازش داسـتان برمـي   طريق شيوه
پـردازي غالـب بـر پيرنـگ       تشخصـي  ،داسـتان  ةگرايان نمادگرايي پنهان در روساخت واقع

در . ارنـد هايي است كه نسبت به شـگردهاي زبـاني و ادبـي برتـري د     و فضاسازي داستان
در جريان يـك بحـران اخلاقـي قـرار      »آشغالدوني«آنچه مخاطب را طي خواندن  مجموع

  : شود دهد، در اين شگردهاي روايي خلاصه مي مي
كنـد، همـه از سـوي افـرادي      هـا ورود مـي  صـلي بـه آن  ماجراهايي كه شخصيت ا -1

شود كه با نهاد رسمي بهداشت و درمان در ارتباط هستند؛ اما رفتـار   پيشنهاد مي
انـد و بـه آلـودگي و ناپـاكي و بيمـاري دامـن        متفاوت و متقابلي را پيش گرفتـه 

اين شباهت معنايي در رويدادهاي كوتاه و از پي هـم آينـده، سـاختاري    . زنند مي
. انگيـزد  تمثيلي به آن بخشيده است كه مشاركت مخاطب را در كشف معنا برمي
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چون معناي واحد همه رويدادها، حضور امر غيـر اخلاقـي و غيـاب امـر اخلاقـي      
اسـتان واكـنش   است، مخاطب همسو با گفتمان اخلاقي متن، نسبت به جهـان د 

  .انتقادي خواهد داشت
و  بيمارسـتان، مسـجد، آزمايشـگاه   (مكاني هاي  مانند استعاره ،ها در جزء ستعارها -2

، )هـاي آزمايشـگاه   جوجـه، پلـو و لولـه   (و جانداران  يا استعاره در اشيا) آشپزخانه
كلان آشغال و آشغالدوني پيوند دارنـد و ايـن همـاهنگي،     ةهمه با معناي استعار

  .كند م و اخلاقي تقويت ميالس ةدرك مخاطب را از غياب يك جامع

تحول شخصيت اصلي داسـتان از نوجـواني كـه فاقـد رذايـل      مواجهه مخاطب با  -3
به فردي كـه   ،گر منفعل استشهري يك مشاهده ةبرابر جامع اخلاقي است و در

پـروا   شود و در نهايت خود بـه يـك شـخص فعـال و بـي      واجد رذايل اخلاقي مي
شـدن فـرد و دلايـل آن     شود، ذهن را به تدريج در فرايند غير اخلاقي تبديل مي

  .دهد ميقرار 

بـه القـاي يـك موقعيـت      ،جـاي بيـان وضـعيت     فضاسازي شگردي است كه بـه  -4
نامشـروع در   ةهايي مانند ايجـاد رابط ـ  تجسم صحنه ،سبب  همين  پردازد و به مي

مانـده غـذاهاي بيمـاران در منـاطق      ميان مردگان و وسايل متروكه يا فروش تـه 
يره را به حس مخاطـب  فضاهاي تهاي غير اخلاقي و  نشيني كنش فقيرنشين، هم

  . كند مي القا
  

  پردازي روايت ةبا شيو »آرامش در حضور ديگران« گفتمان اخلاقي داستان ةرابط

ادبيـات   ة، اثر ديگري از ساعدي اسـت كـه جـوهر   »آرامش در حضور ديگران«داستان 

. كنـد  شهري دارد و هويت فرد و وضعيت اخلاقي او را در زندگي مدرن شهري تحليل مي
ويـژه بـا    اين داسـتان، تنهـايي فـرد در جـدال سـنت و مدرنيسـم اسـت و بـه         ةمايدرون
هاي فرعي مـرتبط   اده و شخصيتبندي داستان و نافرجامي زندگي اعضاي يك خانو پايان

هاي سـنتي و مـدرن،    در اين داستان، بر تنهايي و سرخوردگي آدم. شود ها تقويت مينبا آ
بندي به گفتمان اخلاقِ سنتي بـه آرامشـي    با پاينمايندگانِ سنت . شود هر دو تأكيد مي
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يابند و نمايندگان زندگي مدرن، آرامـش خـود را در    ظاهري و بدون سرخوشي دست مي

  . هاي اخلاقي در تقابل است كنند كه با كنش جو ميوهاي جسمانيِ موقت جست لذت
  

  »آرامش در حضور ديگران«داستان  ةخلاص

دختـران  . گذرد كه با منيژه ازدواج كرده است يسرهنگ بازنشسته شده و يك سال م
سرهنگ براي اينكـه  . كنند لقا در شهر ديگري در بيمارستان كار مي سرهنگ، مليحه و مه

دخترهـا زنـدگي   . فروشد تا با دخترها زندگي كنـد  چيز را مي اش را تغيير دهد، همه زندگي
ي و جسمي سرهنگ نـامطلوب  وضعيت روح. بساماني ندارند و با دو همكار خود رابطه دارند

سـرد و   ةنسبت به رابط ،لقا و مليحه است سن مه منيژه كه هم. شود روز بدتر مي است و هر
رفتارهـاي سـرهنگ   . حوصله و ساكت اسـت  شود و بي تر مي ازدواج عاري از عشق خود آگاه

واج متقاعـد  نامزد خـود را بـراي ازد   ،لقا مه. برند شود و او را به تيمارستان مي آميز مي جنون
مليحـه درخواسـت   . شـود  كند و رابطـه تمـام مـي    اما نامزد مليحه به او خيانت مي ،كند مي

رود و بـا   منيژه به تيمارستان مـي . ماند لقا تنها مي دهد و مه مأموريت به جايي دورافتاده مي
  .)1356 ،ساعدي: ك.ر(كند  ظاهري ساكت و آرام از سرهنگ پرستاري مي

ها طراحي كـرده   داستان، سفري را براي شخصيت ةگرايان واقعساعدي در پس پيرنگ 
توان آن را با گذر از سلامت رواني بـه   است كه در تفسير بعد استعاري ساختار روايت، مي

 مبدأ سفر سرهنگ، شـهري كوچـك اسـت كـه يـادآور      .اخلاقي تطبيق داد پريشاني و بي
ونت سـرهنگ در  مشخصـات بـارزي از شـهر محـل سـك      هر چنـد . فرهنگي سنتي است
 - همسـر سـرهنگ   - هاي منيژهمشغولي ها و دلاز روابط ميان آدم ،داستان نيامده است

كنند كه خاص شهرهاي كوچـك و سـنتي   توان فهميد كه آنها در فرهنگي زندگي ميمي
منيـژه هنگـام نقـل مكـان و جمـع كـردن وسـايل،        . نه شهرهاي بزرگ و صـنعتي  ،است

  . كندي پيدا ميپناهدري و بيهاحساس درب
به هر حال وقتي تسليم تصميم سرهنگ شد، علاوه بر اضطراب قبلي و «

پنـاهي هـم   دري و بيرو شدن با دو دختر جوان، احساس دربهترس از روبه
كردنـد و  ها را جمع مي كندند و قاليها را ميمخصوصاً وقتي پرده .پيدا كرد

 ـ  ي مـي بنـد اثاث خانه را كارگرهاي سابق مرغداني بسته ت كردنـد، ايـن حال
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نخورده باقي مانـده  هاي مجاور دستخانه ديد اثاثچرا كه مي. شديدتر شد
سـاعدي،  ( »پـوش پـرده ها همه مرتب و هاي جورواجور همسايهاست و پنجره

1356 :146(.  

در توصيفي كه ساعدي از شهر محل سكونت . البته مقصد سفر نيز شهري بزرگ نيست
هـا  خانه ،شود؛ شهري كه در آناز شهري آرام و خلوت نمايان مي كند، تصويري دخترها مي

  . ها حضور دارندتك و دور از هم هستند و طبيعت و درختان بيشتر از خود خانهتك
هاي شـب بيـدار بـود،    خواب بود و منيژه كه از نصفه سرهنگ هنوز در«

 هـاي بعد از رفتن دخترها رفت روي ايوان و نشست به تماشـاي سـاختمان  
  .)161: همان( »تك وسط درختزارها افتاده بودندساكت شهر كه تك

ي ديگر، وقتي مليحه از نامناسب بودن فضـاي موجـود بـراي برقـراري روابـط      يدر جا
  .كندكند، شهرشان را شهري كوچك معرفي ميميان زن و مرد شكايت مي

 مثلاً. شهراي كوچك اين مصيبتا رو دارن كه نميشه راحت معاشرت كرد«

خيلي مشكله كه با يكي بري بيرون و بگردي، يا بـا مـردي معاشـرت بكنـي،     
خيلي زود پشت سر آدم حرف درميارن، و اولين ضررشم اينه كه صـاحبخونه  

  .)166: همان( »كنهفوري جوابت مي

اي شـباهت دارد كـه   بـه مدينـة فاضـله    ،اما مكاني كه مقصد حقيقـي سـرهنگ اسـت   
شـود و روح و   اين امر محقق نمي. كند يشتر اميدوار ميسرهنگ را به آرامش و خوشبختي ب

  . شود مي روان سرهنگ در مواجهه با وضعيت نابسامان دخترها و روابط نادرست آنها آشفته
حـال  . يك از اهـل خانـه، پلـك روي پلـك نگذاشـتند     چند شبانه روز هيچ«

سـرهنگ  . گرفتـه بـود  ود، ترس و وحشت عجيبي همـه را فرا سرهنگ خوش نب
چه كـه  شكست، و هرها روي ايوان ميآينهكرد و پيچيد و پاره ميها را ميفهملا

   .)200: همان( »كشيدكوفت و نعره ميبه در و ديوار مي ،رسيددم دستش مي

اي ديگر، پايان داستان كه مليحه بـه   در نمونه .تيمارستان منزل نهايي سرهنگ است
ناميـده   »سـرانجام بـي « ،سرهنگ در داسـتان  رود، سفر او مانند سفرسفر نامعلوم خود مي

  .شده است
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جوري بر سر و تن، همچـون  وهنگ خنده بر لب، كلاه و كت جمعو سر«

ها ها پايين آمد و منيژه گريهها، از پلههاي برجستة شانهها با استخوانجوان
بريـدة تابسـتاني دوبـاره    تمـام كـرد و ابرهـاي بريـده     هايش راو خداحافظي

سـاعدي،  ( »آن دو آغاز گشـت  سرانجام سفر نامعلوم و بيوشانيد و آسمان را پ

1356 :151(.  

هـايش را  كـه تندتنـد اشـك    حـالي  لقا مرتب دنبال مليحه بود و درمه«

سـفر  خواهرش را از  ،كرد كه شايد در لحظات آخركرد، سعي ميخشك مي
  .)239: همان( »منصرف كندسرانجام بي

كاود و خطري را به مخاطـب نشـان   ها را ميصيتدرون شخ ،ساعدي در اين داستان
يـك خـط    او در. كند دهد كه از ناحية روابط ناسالم اجتماعي، روان افراد را تهديد ميمي

داستاني ممتد، جنون، افسردگي و يأس ناشي از بيگانگي و خلأ عاطفي را در روابط ميان 
بسـتري بـراي جنـون يـا      گسـيختگي خـانواده كـه    هـم  از. كشاندتصوير مي ها بهانسان

هـا و  گوهاي ميـان آن وهاي افراد، گفتشود، در كنش خودكشيِ اعضايِ آن مي افسردگي و
در . شـود  مـي  ي مختلـف داسـتان، بـه خواننـده القـا     آميز نويسنده در جاهـا سكوت ابهام

توصـيف وضـعيت فكـري و روحـي      ،بيشترين حجـم بيـاني   ،پردازش رويدادهاي داستان
. هاي دال بر تـاريكي و تبـاهي همـراه اسـت     ها و فضاسازي استعارهكه با  ستها شخصيت

هاي اخلاق فردي و پيونـد   ما را در دريافت ويژگي ،شناخت وجه استعاري عناصر داستان
تـاريكي و فضاسـازي    ةبـراي نمونـه بـه اسـتعار    . كند هاي اجتماعي كمك مي آن با زمينه

  . شود مرتبط با آن اشاره مي
گرايانه با زمان و مكان داستان هماهنگي دارد و در عـين حـال    تاريكي به شكلي واقع

هـا، جنبـة نمـادين خـود را حفـظ كـرده        تناسب با رويدادها و شخصيت به سبب تكرار و
بـراي بيـان    ،كنـد ساعدي از تاريكي و حال و هوا و احساسي كه در ذهن ايجاد مي. است

آنكه بخواهد در كند و خواننده بياخلاقي استفاده مي فضاهاي منفي و آلوده و ناپاك غير
ها و رويدادها غور كند، باز هم در فضـاي ذهنـي    ها، كنشروابط علت و معلولي شخصيت

كجا كه شخصـيتي   هر. كندشود و آن را تجربه مي نويسنده و دغدغة روايت او شريك مي
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مـدام   و كنـد  به تاريكي توجه مي ،شودها كسل و دلسرد مي جريان زندگي و روابط آدم از
  . شود به آن خيره مي

اي در دفعه متوجه پدر شد كه بـا توجـه خاصـي بـه نقطـه      مليحه يك«

  .)157: 1356ساعدي، ( »خيره شده است تاريكي

هـايش  شد و دسـت اي كه رو به مشرق باز ميسرهنگ رفت جلو پنجره«

  .)159: همان( »دوختتاريكي را بغل كرد و چشم به 

بـود   تـاريكي خيال غرق تماشـاي  را كه بي سه برگشتند و سرهنگ هر«

  .)161: همان( »نگاه كردند

اين نگـاه،  . تاريكي انتهاي خيابان است ،كندلقا، مليحه آنچه را نگاه ميروز عروسي مه
  : كندنافرجام را روايت مي اي شوم وآينده

 رفـت و خـودي مـي  زده بـود، بـي  همه مهمان بهـت مليحه از ديدن آن «

چنـد دقيقـه    و هر. ر بود كه هرچه زودتر شلوغي تمام بشودآمد و منتظ مي
رفـت سـركوچه،   كرد و مـي گرفت و سر ميها را مي بار چادر يكي از زن يك
تـاريكي   زد وكوچه جمع بودند، كنار مي ها را كه سرهاي همسايه و بچه زن

  .)216: همان( »كردنگاه مي ته خيابان را

  

   گيري نتيجه

آرامـش در  «انتقادي ساعدي را در داستان  - ه گفتمان اخلاقيدو عنصر مهم روايي ك

پيرنـگ بـه شـكلي    . هاي فضاساز هستند كنند، پيرنگ و استعاره توليد مي »حضور ديگران

 »ديگري«متفاوت  به شهر نسبتاً »خود«گرايانه سفر سرهنگ و منيژه را از شهر سنتي  واقع

شهرنشيني مـدرن و رفتارهـاي غيـر     كند و چون در اين گذر، فرهنگ سنتي با روايت مي
امـا بـه كمـك    . پذيرد اخلاقي آن تناقض دارد، داستان در تنهايي و تباهي افراد پايان مي

ايـن معنـاي نمـادين دريافـت      ،هاي مكانيِ مرغـداري، بيمارسـتان و تيمارسـتان    استعاره
بـه  و روي آوردن ) مرغـداري (نزديك به طبيعت  ةشود كه انسان سنتي با ترك جامع مي

امـا در بـاطن بـه روابـط     ) بيمارسـتان (پردازد  اي كه در ظاهر به امر درمانگري مي جامعه
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. رسـد  مـي ) تيمارسـتان (ناسالم مشغول است، در نهايت بـه مـرگ و ويرانـي روح و روان    

تاريكي، ابر، كلاغ و چلنگر نيز بـا پـردازش فضـاهاي سـرد و وهمنـاك و       چون ييهانماد
كننـد و بـه    تقويت مـي  به بسترهاي اجتماعي بحران اخلاق را تيره، اين اعتراض و انتقاد

  .دهند هاي غير اخلاقي و عوامل آن عمق مي درك خواننده از كنش
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هنر و اخلاق، ترجمـة مشـيت علائـي، ويراسـتة     ) 1387(برمودس، خوزه لوئييس و سباستين گاردنر 

 .مسعود قاسميان، تهران، فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران
، هنر و اخـلاق، بـه كوشـش خـوزه لـوييس برمـودس و       »شناسي اخلاق و زيبايي«) 1387(تنر، مايكل 

  . 44-21سباستين گاردنر، ترجمه مشيت علايي، تهران، فرهنگستان هنر، صص 
هـاي ادبـي خـاص     حسين ساعدي و شناسايي ارزشنقد اجتماعي آثار غلام) 1381(تيموري، وجيهه 

  .وي، رسالة كارشناسي ارشد ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
  .و مرگ خودخواسته، تهران، علم گوهر مراد) 1381(جمشيدي، اسماعيل 

 تصـوير  گـذري بـر تاريخچـة تصـويري تصـويرگران بـي      «) 1387(زاده سورشجاني، عمادالـدين   حسن

حسين ساعدي همراه با طراحي پوستر و جلـد كتـاب بـراي    نمايشنامه از غلامپنج تصويرسازي (
 .ران، رسالة كارشناسي گرافيك، دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه ته»)صاحب اثر

  .، تهران، چاپاردومحسين ساعدي، چاپ نقد آثار غلام) 1354(دستغيب، عبدالعلي 
احمـدعلي   ةداوري اخلاقي، فلسـفه اخـلاق چيسـت؟، ترجم ـ   ). 1386(زاگال، هكتور و خوزه گاليندو 

 . حيدري، تهران، حكمت
 .نشان، تهران، آگاه هاي بي واهمه) 1356(ساعدي، غلامحسين 
 .گور و گهواره، تهران، آگاه) 1357(ساعدي، غلامحسين 

  .، تهران، نگاهچهارمنويسندگان پيشرو ايران، چاپ ) 1371(سپانلو، محمدعلي 
، »شناسي ادبي حسين ساعدي از منظر جامعهاي از آثار غلام تحليل گزيده«) 1391(سيمياري، نسرين 

 .ررسالة كارشناسي ارشد ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشه
 .نويسي در ايران، تهران، چشمه هاي داستان مكتب) 1387(شيري، قهرمان 

  .اخلاق و انسان كامل از منظر مولوي، قم، سلمان آزاده) 1388(صفوي، سيد سلمان 
 .كارنامة نثر معاصر، تهران، پايا) 1379(عبداللهيان، حميد 

، رسـالة كارشناسـي   »حسـين سـاعدي  بررسي عناصر داستاني در آثار غلام«) 1389(اكبر  عرفاني، علي

 .ارشد ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
 عزاداران بيلاز گابريل گارسيا ماركز و  صد سال تنهاييبين  همقايس«) 1391(فيدل پرز مولينا، خوزه 

 .، رسالة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تهران»حسين ساعدياز غلام

 .تهران، هيرمند ،)1370-1300( نويسان معاصر ايران داستان) 1383(اده، محمد ز قاسم
مؤسسه پژوهشي حكمت  ،تهران. اخلاقي محمد بن زكرياي رازي ةنظري )1391(قراملكي، احد فرامرز 
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امه ، فصـلن »اخلاقـي مولـوي   ةجايگاه عشق در نظري«) 1390(قراملكي، احد فرامرز و شهرام محمدپور 

 .36-7، صص 14شماره  ،نامه اخلاق، سال چهارم پژوهشي پژوهش -علمي
 .بررسي شعر و نثر فارسي معاصر، تهران، ماني) 1351(كيانوش، محمود 

حميده بحريني، ويراسته مصطفي  ةاخلاق، ترجم ةدرآمدي جديد به فلسف) 1385(جي . گنسلر، هري
 . تهران، آسمان ،دوم ملكيان، چاپ

حسـين سـاعدي، تهـران،    هاي غـلام  نقد و تحليل و گزيدة داستان) 1381(االله  ني، روحمهدي پورعمرا
 .روزگار

  .هاي معاصر فارسي، تهران، نيلوفر رمان) 1379(ميرصادقي، ميمنت 
 .، تهران، چشمهچهارم، چاپ لدج 4نويسي ايران،  صد سال داستان) 1386(ميرعابديني، حسن 

  .مسعود عليا، ويراست سوم، تهران، ققنوس ةخلاق، ترجما ةمباني فلسف) 1391(هومز، رابرت 
 
  
 


